

مؤلف: شيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مترجم: عبدالرئوف

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين و أتم علينا النعمة، و الصلاة و السلام علي نبيه و رسوله محمد نبي التوبة و الرحمة. اما بعد:
خداوند متعال مي فرمايد:*الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا*
«امروز دينتان را برايتان كامل و نعمتم را بر شما تمام كردم و راضي شدم كه اسلام دينتان باشد.» و مي فرمايد:*أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ*
«آيا آنها شركائي دارند تا ديني را كه خداوند به آن راضي نيست برايشان تشريع نمايد.» و رسول الله- صلي الله عليه و سلم- مي فرمايد:**مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ**
 (هركس در دين ما چيزي را كه در آن نيست به وجود آورد مردود است.) و در صحيح مسلم از جابر - رضي الله عنه- روايت است كه رسول الله- صلي الله عليه و سلم- در خطبه جمعه مي گفت:**أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ** (اما بعد به درستي كه بهترين سخن، كتاب خدا و بهترين هدايت، هدايت محمد است و بدترين كارها  چيزهاي تازه ايجاد شده در دين مي باشد و هر بدعتي گمراهي است.)آيات و احاديث در اين زمينه بسيارند و آن دلالت مي كند بر اينكه پروردگار سبحان دين اين امت را كامل نموده و نعمتش را بر آنها تمام كرده است و رسولش از حركت باز نايستاد تا اينكه به صورت واضح و آشكار آن را بيان نمود و تمام چيزهايي را كه خداوند بر اين امت تشريع كرده است اعم از قول و عمل براي آنها بيان كرده و توضيح داده است كه تمام چيزهايي را كه مردم بعد از او در دين به وجود مي آورند و آن را به دين اسلام نسبت مي دهند، اعم از چيزهاي گفتاري و كرداري همگي بدعت و به صاحبش برگردانده مي شود هرچند قصدش هم نيكو باشد مردود است اصحاب رسول الله- صلي الله عليه و سلم- و همچنين بعد از آنها عالمان اسلام آن را دانسته و به همين خاطر بدعت را انكار و مردم را از آن برحذر داشته اند؛ چنانكه تمام كساني كه در تعظيم سنت و انكار بدعت تأليف داشته اند مانند ابن وضاح و طرطوشي و ابن شامه و ديگران آن را بيان كرده اند.

از جمله بدعتهاي بوجود آمده توسط بعضي از مردم بدعت برگزاري عيد شب نيمه شعبان و روزه گرفتن روز آن است بر اين كار دليلي كه بشود بر آن اعتماد كرد وجود ندارد در فضيلت آن احاديث ضعيفي وارد شده است چنانچه بسياري از اهل علم در موردش خبر داده اند كه بعضي از سخنان آنها را ان شاء الله در اينجا بيان مي داريم، و همچنين آثاري از تعدادي از علماي سلف از اهل شام و كساني ديگر نيز در اين زمينه وارد شده است. ولي آنچه كه جمهور علما بر آن هستند اين است كه تبديل كردن شب نيمه شعبان به عنوان عيد، بدعت است و احاديث وارده در فضيلت آن همگي ضعيف و بعضي هم موضوعند. از جمله كساني كه در اين زمينه هشدار داده اند حافظ بن رجب مي باشد كه در كتاب لطائف المعارف مي گويد:" احاديث ضعيف تنها هنگامي كه اصل آن به وسيله دلايل صحيح ثابت شده باشد در عبادات به آن عمل مي شود در حاليكه تبديل كردن شب نيمه شعبان به عيد هيچ اصل صحيحي ندارد تا براي انجام آن به احاديث ضعيف عمل نمود." اين قاعده مهم را ابوالعباس شيخ الاسلام ابن تيميه بيان كرده است. خواننده گرامي آنچه را اهل علم در اين زمينه بيان داشته اند را من برايت نقل مي كنم تا در اين مورد شناخت و معرفت لازم را بيابيد. علماء رحمهم الله در اين مسئله اجماع كرده اند كه واجب است آنچه را مردم در آن دچار نزاع و اختلاف مي شوند به كتاب خدا و سنت رسولش - صلي الله عليه و سلم- برگرداند و آنچه هر دو(كتاب و سنت)يا يكي از آنها به آن حكم كند همان شرع است و واجب است از آن تبعيت شود و چيزي كه با آن مخالفت مي كند، واجب است دور انداخته شود. هر چه در كتاب و سنت به عنوان عبادت بيان نشده، بدعت است و نبايد به آن دعوت كرد و به انجام دادنش اقدام نمود همانگونه كه خداوند سبحان در سوره نساء مي فرمايد:*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ*«اي كساني كه ايمان آورده ايد خدا و رسول و صاحبان امر را اطاعت كنيد.» و در سوره شوري مي فرمايد:*وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ*«و اگر در چيزي دچار اختلاف شديد حكمش را به خداوند برگردانيد.» و در سوره آل عمران مي فرمايد:*قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ*«بگو اگر شما خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خداوند شما را دوست بدارد و از گناهانتان درگذرد.» و باز مي فرمايد:*فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا*«قسم به پروردگارت ايمان ندارند تا تو را در مشاجرات بين خود حاكم قرار ندهند آنگاه در دل خويش نسبت به قضاوت تو دلتنگي ننمايند و به آن تسليم باشند.» آيات در اين معني بسيار زيادند و نص صراحتاً به برگشت دادن مسائل اختلافي به كتاب و سنت و واجب بودن رضايت به حكم آن دو اشاره مي نمايد و اين كار مقتضاي ايمان است و در دنيا و آخرت براي بندگان موجب خير و سرانجام نيكو است. حافظ بن رجب در كتابش موسوم به لطائف المعارف در اين مورد بعد از كلامي كه قبلاً از او نقل كرديم مي گويد:" شب نيمه شعبان را جمعي از تابعان اهل شام چون خالد بن معدان و مكحول و لقمان بن عامر و ديگران، بزرگ داشته اند و در آن مشغول عبادت مي شدند؛ فضيلت و بزرگداشت آن شب را مردم از آنها آموختند و گفته شده كه بعضي از اسرائيليات در آثار، آنها را به آن كار واداشته است. هنگامي كه اين كار توسط آنها در شهرها منتشر گشت مردم در آن دچار اختلاف شدند بعضي آن را قبول كردند و در تعظيم و بزرگداشت آن با آنها موافقت نمودند كه از آن جمله گروهي از زاهدان اهل بصره و ديگراني غير از آنها مي باشند ولي بيشتر عالمان حجاز چون عطاء و ابن ابي مليكه و عبدالرحمان بن زيد بن اسلم از فقهاي مدينه آن را انكار نمودند و اين انكار قول اصحاب مالك و ديگران نيز مي باشد و گفته اند همة اين كارها بدعت است. اما علماي شام در چگونگي بزرگداشت آن شب بر دو رأي اختلاف كردند. اولي بر آن بود كه به صورت جماعت در مسجد مستحب است آن را احيا نمود چنانكه خالد بن معدان و لقمان بن عامر و ديگران در آن شب زيباترين لباسها را مي پوشيدند؛ سرمه به چشم مي زدند و با شادي و سرور در مسجد حضور مي يافتند و آن شب را در مسجد به عبادت مي پرداختند كه اسحاق بن راهويه در اين كار با آنها موفق است و در مورد قيام كردن به صورت جماعت در آن شب مي گويد: بدعت نيست كه اين را حرب كرماني در مسائلش از او نقل كرده است.
دومي اجتماع نمودن در مسجد را براي انجام نماز، قصه و دعا كردن مكروه مي دانست ولي نماز خواندن فردي را كه شخص براي خود انجام دهد را مكروه نمي دانستند و اين نظر قول اوزاعي امام اهل شام و فقيه و عالمشان مي باشد و اين يكي ان شاء الله همان مورد نزديك به حق است. از امام احمد در مورد شب نيمه شعبان كلامي در دست نيست. در مورد مستحب بودن قيام جماعتي در آن شب دو روايت از او نقل شده است در يكي از آن دو قيام جماعتي را مستحب و در ديگري به خاطر عدم نقل از رسول الله- صلي الله عليه و سلم- و اصحابش آن را مستحب نمي داند. عبدالرحمن بن زيد بن اسود كه از تابعين بود آن را انجام مي داد. بنابراين در مورد قيام شب نيمه شعبان چيزي از طريق رسول الله- صلي الله عليه و سلم- و اصحابش نقل نشده است ولي از جمعي از تابعين كه از جمله بزرگان اهل شام بوده اند روايت گرديده است هدف و مقصود از كلام حافظ بن رجب در اينجا به اتمام رسيد."

در سخنان حافظ بن رجب تصريح شده است به اينكه از رسول الله- صلي الله عليه و سلم- و اصحابش - رضي الله عنهم- در مورد شب نيمه شعبان هيچ چيزي ثابت نشده است و آنچه را اوزاعي در مورد مستحب بودن قيام در آن شب براي فردي و جمعي و آنچه را كه حافظ بن رجب در اين مورد اختيار كرده چيزي غريب و ضعيف است چون هر چيزي مشروع بودنش به وسيله دلايل شرعي ثابت نشده باشد براي هيچ مسلماني جايز نيست كه آن را به عنوان دين و جزء آن به صورت جماعت يا فرادا، پنهاني باشد يا آشكار ايجاد نمايد چون فرموده رسول الله- صلي الله عليه و سلم- در اين زمينه عام است:**مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ** (هر عملي كه امر ما بر آن نباشد آن كار مردود است.) و دلايل ديگر همگي دلالت بر انكار بدعت و تحذير از آن را مي نمايند. امام ابوبكر طرطوشي در كتابش موسوم به الحوادث و البدع مي گويد: ابن وضاح از زيد بن اسلم روايت مي كند كه گفته است:**ما أدركنا أحدا من مشيختنا و لا فقهائنا يلتفتون إلي النصف من شعبان، و لا يلتفتون إلي حديث مكحول، و لا يرون لها فضلا علي ما سواها**[از اساتيد و فقهاي خودمان كسي را نيافتيم كه به نصف شعبان و حديث مكحول التفات و توجهي بنمايد و فضيلتي براي آن به نسبت شبهاي ديگر قائل نبودند.] به ابن مليكه گفته شده: زياد نميري مي گويد:**إن أجر ليلة النصف من شعبان كأجر ليلة القدر**[پاداش شب نيمه شعبان چون پاداش شب ليلة القدر است.] در جواب گفت:**لو سمعته و بيدي عصا لضربته** [اگر اين سخن را از او بشنوم و در دست من عصايي باشد با آن او را مي زنم.] زياد قياس كرده است. علامه شوكاني در الفوائد المجموعة مي گويد:**حديث:(يا علي من صلي مائة ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر مرات قضي الله له كل حاجة)إلخ و هو موضوع**[اي علي هركس يكصد ركعت نماز در شب نيمه شعبان بخواند و در هر ركعتش سوره حمد و احد را ده بار تكرار نمايد هر حاجتي داشته باشد خداوند برايش مقدر مي گرداند. اين حديث موضوع و ساختگي است.] و بعد مي فرمايد: در الفاظ اين حديث كه تصريح به پاداش و ثواب مي كند كه انسان به آن مي رسد؛ براي انساني كه قدرت تشخيص داشته باشد شكي در ساختگي آن باقي نمي ماند. رجال آن مجهولند و اين حديث از طريق دوم و سوم نقل شده و همگي موضوع و ساختگي مي باشند و راويانش مجهول و گمنامند. و در المختصر مي گويد: حديث نماز نيمه شعبان باطل است و حديثي را هم كه ابن حبان از علي روايت مي كند كه:**إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، و صوموا نهارها** (هرگاه شب نيمه شعبان فرا رسيد شب آن را با قيام و روزش را با روزه بگذرانيد.)ضعيف مي باشد و مي گويد: آنچه هم در اللآلئ آمده:**(مائة ركعة في نصف شعبان بالإخلاص عشر مرات) مع طول فضله، للديلمي و غيره موضوع** [يكصد ركعت در نيمه شعبان همراه با سوره اخلاص ده بار در هر ركعت همراه با فضيلت طولاني كه برايش نقل مي كند. ديلمي و ديگران آن را آورده اند و موضوع مي باشد.] و اكثريت قريب به اتفاق طريقه سوم روايت حديث، مجهول و گمنام و جزء ضعفاء در حديث مي باشند. بعد مي گويد: دوازده ركعت نماز همراه با سوره اخلاص كه سي بار تكرار شود موضوع و ساختگي است و چهارده ركعت در آن نيز موضوع و ساختگي مي باشد. جماعتي از فقهاء چون صاحب احياء علوم الدين و ديگران و همچنين بعضي از مفسران فريب اين احاديث ساختگي را خورده اند. نماز در شب نيمه شعبان به روايتهاي مختلف و متعددي بيان شده است كه همگي آن باطل و موضوع مي باشند و اين موضوع با روايت ترمذي از عائشه كه رفتن پيامبر- صلي الله عليه و سلم- به بقيع و نازل شدن پروردگار در شب نيمه شعبان به آسمان دنيا را بيان مي نمايد كه خداوند در آن بيشتر از تعداد موهاي گله بني كلب را مي بخشد منافاتي ندارد چون بحث در مورد نماز ساختگي در آن شب مي باشد و از آن گذشته حديث عائشه نيز داراي ضعف و انقطاع مي باشد همانگونه كه حديث علي كه قبلاً در مورد قيام شب برگرديد چنان بود و به هر حال منافاتي با ساختگي بودن نماز در آن شب ندارد گرچه همانگونه كه بيان كرديم داراي ضعف است.
حافظ عراقي مي گويد: حديث نماز شب نيمه شعبان ساختگي و دروغ است كه به رسول الله- صلي الله عليه و سلم- نسبت داده اند و امام نووي در كتاب المجموع مي گويد: نماز معروف به صلاة الرغائب كه دوازده ركعت است كه بايد در بين نماز مغرب و عشاء در اولين جمعه ماه رجب خوانده شود و نماز شب نيمه شعبان كه يكصد ركعت است، هر دو بدعت و منكرند و نبايد فريب آن را خورد كه در كتابهاي قوت القلوب و احياء علوم الدين و يا احاديثي كه در آنها در اين زمينه آورده شده اند به درستي كه همه آنها باطل مي باشند و همچنين نبايد فريب اين را خورد كه بعضي از امامان در مورد آن دو نماز دچار اشتباه شده و چند ورقي را در مورد مستحب بودنش نگاشته اند. آنها در اين زمينه دچار خطا گشته اند.

شيخ امام ابو محمد عبدالرحمن بن اسماعيل مقدسي كتاب گرانمايه اي را در رد آن دو نماز نگاشته و در آن حق مطلب را ادا كرده است. و كلام اهل علم در اين زمينه به حقيقت بسيار زياد است و اگر بخواهيم همه مطالبي را كه بر آن آگاهي يافته در اين زمينه بيان داريم سخن به درازا مي كشد و شايد همين اندازه كه بيان كرديم براي كسي كه خواهان حقيقت است باعث قناعت باشد.

از آنچه كه گذشت از مجموع آيات و احاديث و سخنان اهل علم براي كسي كه طالب حق باشد روشن گرديد كه برگزار كردن شب نيمه شعبان به صورت جشن در قالب نماز خواندن و يا مسائل ديگر و اختصاص دادن روزش به روزه گرفتن بدعت و منكر است و فاقد هر گونه اصلي در شرع مطهر است و از جمله چيزهاي ايجاد شده در دين بعد از عصر اصحاب مي باشد فرموده خداوند متعال كه مي فرمايد:*الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي*
«امروز دينتان را برايتان كامل و نعمتم را بر شما تمام كردم.» و آياتي كه در اين زمينه وارد است و همچنين فرموده رسول الله- صلي الله عليه و سلم- كه مي فرمايد:**مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ**
 (هركس در دين ما چيزي را كه در آن نيست به وجود آورد مردود است.) احاديثي كه در اين معني وارد شده اند براي كسي كه خواهان حق باشد كفايت مي كند چنانكه در صحيح مسلم از ابوهريره روايت است كه رسول الله- صلي الله عليه و سلم- فرمود: **لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ** (شب جمعه را در بين شبها به قيام براي نماز خواندن اختصاص ندهيد و روز جمعه را در بين روزها به روزه گرفتن مختص مگردانيد مگر اينكه داخل روزه اي قرار گيرد كه يكي از شما در صدد انجامش برمي آيد.)

اگر جايز بود در بين شبها شبي را به عبادت اختصاص بدهند شب جمعه شايسته تر به آن بود چون به نص فرموده رسول الله- صلي الله عليه و سلم- روز جمعه بهترين روزي است كه خورشيد در آن طلوع نموده است و حال كه رسول الله- صلي الله عليه و سلم- از اختصاص دادن شب جمعه به قيام كردن نهي مي كند، مي رساند كه مختص كردن شبهاي ايام ديگر به طريق اولي جايز نمي باشد مگر اينكه دليل صحيحي مبني بر تخصيص آن وجود داشته باشد. آن هنگام كه قيام كردن و عبادت در شب قدر و باقي شبهاي رمضان تشريع گرديد رسول الله- صلي الله عليه و سلم- آن را ابلاغ و امت را بر آن تشويق و شخصاً به انجام آن مبادرت فرمود. چنانكه در صحيحين از رسول الله- صلي الله عليه و سلم- روايت است كه فرمود:**مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ**(هركس شبهاي رمضان را با عبادت و شب ليلة القدر را با قيام سپري نمايد در حاليكه مؤمن است و قصدش پاداش پروردگار باشد گناهان قبلي وي بخشيده مي شود.) و اگر شب نصف شعبان يا اولين جمعه از رجب يا شب معراج به عيد و برگزاري مراسم خاصي اختصاص مي يافت رسول الله- صلي الله عليه و سلم- امت را به آن راهنمايي مي كرد يا اينكه خود به آن اقدام مي نمود و در صورتي كه چيزي از آن موارد روي مي داد اصحاب آن را به امت مي رساندند و آن را از آنها پنهان نمي داشتند چون آنها بهترين مردم و خيرخواه ترين آنها بعد از پيامبران عليهم الصلاة و السلام و رضي الله عن اصحاب رسول الله و ارضاهم بودند و در طول اين بحث از طريق سخنان علماء برايمان روشن گرديد كه در اين مورد چيزي از رسول الله- صلي الله عليه و سلم- و از اصحابش - رضي الله عنهم- در فضيلت شب اولين جمعه ماه رجب و شب نيمه شعبان وارد نشده است و دانسته شد كه برپايي هرگونه مراسمي بدين مناسبت بدعت و جزء امورات ايجاد شده در اسلام است بنابراين نبايد آن شبها را به انجام عباداتي اختصاص داد و همچنين شب بيست و هفتم رجب كه در مورد آن بعضي معتقدند شب اسراء و معراج مي باشد نبايد آن را تبديل به عيد و يا به چيزي از عبادات اختصاص داد و دليل آن همان توضيحاتي است كه بيان شدند و اين در صورتي است كه بنا را بر صحت آن بگيريم در حاليكه صحيح از قول علما اين است كه زمان آن معلوم نيست و سخن كساني كه آن را به بيست و هفتم رجب اختصاص مي دهند باطل و فاقد هرگونه اصلي در احاديث صحيح مي باشد چه بسيار زيبا گفته شده:
خير الأمور السالفات علي الهدي.................. و شر الأمور المحدثات البدائع
بهترين كارها اموراتي است كه از اول بوده و باعث هدايت مي باشند و بدترين كارها چيزهاي تازه ايجاد شده و بدعتي هستند.
از پروردگار متعال خواهانم كه ما و ساير مسلمان را براي تمسك جستن به سنت و پايداري بر آن و پرهيز از هر آنچه مخالف آن است موفق بدارد كه او بخشنده و بزرگوار است.

و صلي الله و سلم علي عبده و رسوله نبينا محمد و علي آله و صحبه أجمعين



تأليف: محمد ناصر الدين الباني

مترجم:عبدالرئوف
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بعضي از خوانندگان آگاه به اين مجله نامه هايي ارسال داشته اند، يكي از آنها مي گويد: در شماره هاي 10،9،8 بحثهاي ارزشمندي را كه استاد ناصر الدين الباني در مورد مهدي ضمن توضيح احاديث ضعيف و موضوع ايراد كرده بود، مطالعه نمودم؛ و ما قبلاً آنچه كه استاد محمد رشيد رضا در تفسير المنار ص" 504,499,9" و آنچه را که استاد محمد عبدالله السمان در كتابش"الاسلام المصفي" بيان نموده بودند را معتقد بوديم و حال من يقين دارم استاد ناصر الدين آنچه را آن دو نفر نوشته اند مي داند و به همين خاطر از استاد خواهش مي كنم بار ديگر آنچه را كه آنها نوشته اند مطالعه نمايد و مقاله اي را در مورد مهدي بنويسد؛ چون نوشته هاي آن دو مخالف آن چيزي است كه استاد ناصر الدين الباني بيان داشته است.

در جواب آن می گويم: بلی من آنچه را که رشيد رضا - رحمه الله- و آنچه را که استاد السمان در کتابش موسوم به "الاسلام المصفی" ذکر کرده اند می دانم و يقين دارم که آنها در اين مسئله اشتباه کرده اند بخصوص استاد السمان در اين مورد فاقد علم و دانشي لازم است و به همين خاطر مسائل ديگری را که ثبوتشان از اين يکی هم قطعی تر است را انکار کرده است؛ مثل: خروج دجال و نزول عيسی عليه السلام و شفاعت رسول الله صلی الله عليه وسلم در روز قيامت. به درستی که اين سه مورد اخير دلائل ثبوتشان قطعی است چون در تأييد آنها احاديث متواتری وجود دارد. با اين وصف می بينيم که جناب استاد السمان از انکار آنها متأثر نيست. رشيد رضا - رحمه الله- نيز پيش از او در اين موارد چيزهايی گفته و احاديث دجال و نزول عيسی عليه السلام را مورد طعن قرار داده در حاليکه اين احاديث صحيح و متواتراند چنانکه علماء و متخصصان در رشته حديث چون حافظ بن حجر و ديگران به آن تصريح کرده اند که اکنون مجال آن نيست. و اگر خدا بخواهد آن را به وقت ديگر موکول می کنم.
اما در مورد مهدی بايد بدانيد که در برابر آن احاديث صحيح بسياری وجود دارد که اسناد قسمت عمده آنها صحيح است. هم اکنون مثال هايی از آن را مطرح و به دنبال آن به دفع شبهات کسانيکه بر آن ايراد نموده اند می پردازم:

حديث اول: حديث ابن مسعود- رضی الله عنه- که مرفوع است می فرمايد:** لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلًا مِنِّي أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمُ أَبِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا**
{اگر از عمر دنيا جز روزی نماند خداوند آن را آن اندازه طولانی می گرداند که در آن مردی از نسل من يا از نسل اهل بيت من در آن قيام کند اسمش موافق اسم من و اسم پدرش موافق اسم پدرم می باشد. زمين را پر از عدل و داد می کند همانگونه که پر از ظلم و ستم بود.}
حديث دوم: از علی پسر ابوطالب- رضی الله عنه- بصورت مرفوع روايت شده است و برای آن، دو طريق روايت موجود است، اولی را ابوداود و احمد استخراج کرده اند و سندش صحيح است و ديگری را ابن ماجه و احمد روايت کرده اند و اسنادش در مرتبه حسن قرار دارد.

حديث سوم: از ابو سعيد خدری به دو طريق روايت شده که اولی را ترمذی و ابن ماجه و حاکم و احمد استخراج کرده اند و ترمذی آن را حسن می داند و حاکم آن را به شرط مسلم صحيح می داند و ذهبی نيز با او موافق است و واقعيت نيز همانگونه است که فرموده اند؛ طريق ديگری را ابوداود و حاکم كه آن را صحيح می دانند، استخراج کرده اند و سند آن حسن است.

حديث چهارم: از ام سلمه- رضی الله عنها- روايت است که الفاظ آن و تخريجش را هنگام سخن از حديث هشتاد از مقاله دهم از "احاديث الضعيفة" بيان داشته ام. و بقيه طريقها را علماء در کتابهای مخصوص بيان داشته اند. کسی که خواهان اطلاع بيشتری است بايد به آنها مراجعه نمايد.
 صديق خان در الاذاعة می گويد: احاديث در مورد مهدی به طرق مختلف قطعاً بسيار زياد است که آن را به حد تواتر رسانده است در سننها و مسندها و معجمها موجود است و ابن خلدون سخن را در آن بسيار طولانی کرده است. چنانکه در کتاب موسوم به "العبر و ديوان مبتدأ و الخبر" به آن پرداخته است، در آنجا می گويد:" در اين باب به احاديثی استناد می کنند که ائمه استخراج کرده اند و منکرين در آن سخن گفته اند که با بعضی اخبار متعارض است و منکرين در آن ايرادهايی وارد کرده اند، هنگامی که با ايرادی روبه رو شديم که در آن بعضی از رجال اسناد به علت غفلت يا سوء حفظ يا ضعف و بد عقيده ای طرد و  به وسيله آن حديث صحيح مورد طعن قرار گرفته و آن را تضعيف می کنند بايد دانست آنچه شايسته به تبعيت است و نظر واقعی محدثين است، اينست که آنچه در مورد راويان و رجال احاديث قابل اعتبار است دو چيز است که سومی ندارد:1.ضبط 2.صدق. و آنچه را که اهل اصول معتبر می دانند از عدل و غير قابل اعتنا بودن نيست و به غير از آن دو مورد، حديث به چيز ديگر تضعيف نمی شود. پس صديق خان می گويد: احاديث مهدی بعضی صحيح و بعضی از آنها ضعيف می باشند و در طول زمان جريان آن بين عموم اهل اسلام مشهور شده است. و آن اين که حتماً در آخر زمان مردی از اهل بيت نبی ظهور می کند که مؤيد دين خواهد بود . عدل را حاکم و مسلمانان وی را اطاعت خواهند کرد و بر تمام ممالک اسلامی تسلط خواهد يافت واسم آن مهدی است. و همزمان با او خروج دجال و شرط های برپايی قيامت همانگونه که در صحيح آمده روی خواهد داد و عيسی بعد از آن نازل می شود و دجال را به قتل می رساند و در نماز به مهدی اقتدا مينمايد احاديث دجال و عيسی نيز همچنين در حد تواتر ميباشد و انکار آن جايز نيست. قاضی علامه شوکانی- رحمه الله- نيز آن را بيان داشته است چنانکه در توضيح احاديث متواتر در مورد مهدی و دجال و مسيح آورده و می گويد: احاديث وارده در مورد مهدی که امکان اطلاع از آن باشد به پنجاه حديث می رسد که در آن احاديث صحيح، حسن و ضعيف قابل جبران موجود است و بدون شک در حد تواتر می باشد و هيچ شبهه ای در آن نيست و بر اساس تمام اصطلاحات وارده در اصول وصف تواتر بر چيزهايی که خيلی در مرتبه پايين تر از آن وجود دارد صادق می باشد. و آثار رسيده از اصحاب در مورد مهدی نيز بسيار صريح و زيادند و در مرتبه مرفوع بودن قرار دارند چون مجالی برای اجتهاد در آنها نيست."

سيد علامه محمد بن اسماعيل امير يمانی احاديث قطعی در مورد خروج مهدی و اين که از آل محمد- صلی الله عليه وسلم- است، و در آخر زمان خروج خواهد کرد را جمع آوری نموده و آنگاه می گويد:" زمان خروج او معين نشده تنها معلوم شده که قيام ايشان قبل از خروج دجال خواهد بود."

شبهاتی پيرامون احاديث مهدی

جناب رشيد و غير ايشان به صورت حديث به حديث، آنچه را كه در مورد مهدی وارد شده،  برسی نکرده و از بررسی اسناد کل احاديث وارده در اين زمينه هم عاجز و قادر به انجام آن نبوده اند که اگر اين کار را می کردند به چيزهايی که حجت به وسيله آن تمام مي شد دسترسی می يافتند حتی در امورات غيبی که بعضی گمان می کنند تنها به وسيله احاديث متواتر ثابت است، از جمله مواردی که شما را به آن راهنمايی می کند اين است که رشيد رضا- رحمه الله- مدعی است که اسناد احاديث مهدی خالی از افراد شيعه نيست در حالی که اين مسئله به طور مطلق درست نيست، احاديث چهار گانه ای که در اين بحث آورده ام فردی که معروف به شيعه باشد جزء راويان آن نيست و در صورت صحت ادعا باز هم به درستی اسناد آن ايراد وارد نمی شود چون اعتبار در صحت حديث، صدق و ضبط است و مخالفت مذهبی چنانکه در علم مصطلح الحديث بيان شده شرط صحت يا عدم صحت نيست به همين خاطر مسلم و بخاری در صحيح خود از افراد بسياری شيعه و غير شيعه از فقه های مخالف روايت کرده اند و خودشان به احاديثی از اين نوع استناد می کنند.

همچنين رشيد رضا علت ديگری که به آن استناد می کند تعارض است؛ ولی اين مورد نادرست است چون شرط تعارض مساوی بودن در ميزان ثبوتيت و صحيح بودن است و برقرار کردن تعارض بين قوی و ضعيف از جمله چيزهايی است که هيچ عاقل منصفی آن را جايز نمی داند و تعارض ادعا شده از اين قبيل است. من مثالهايي را برای آن در همان مقاله سابق كه ذکر شد بيان کرده ام هرکس خواهان آن است مي تواند به آن مراجعه نمايد. بعضی ديگر از مردم اين احاديث و احاديث مربوط به نزول عيسی را که می بينند، می گويند اين احاديث باعث می شود که مردم دست روی دست بگذارند و خود هيچ اقدامی نکنند و اين کار باعث ترک اسباب پيروزی از جانب امت می شود و به زعم و گمان خويش طريقه خلاص و علاج اين مشکل را در انکار اين حديث يافته اند ولی اين کار خطا است شبيه همان راه علاجی است که معتزله در مورد آيات متشابه و احاديثی که در آن معنی است، بکار می بردند آنها به زعم خويش برای تنزيه و رد تشبيه آيات را تأويل و احاديث صحيح را انکار می کردند اما اهل سنت و جماعت به ظاهر آيات و احاديث وارده ايمان آورده و چنان فهم نمی کردند که لايق به ذات الله تعالی نباشد همانگونه در احاديث مهدی چيزی که در آن کوچکترين اشاره ای به اينکه مسلمانان قبل از خروج مهدی فاقد هرگونه نهضت و عزتی باشند را ننموده اند و اگر در تعدادی از افراد جاهل مسلمان چنان فهمی قوت گرفته راه چاره و معالجه چنان جهلی اينست که بياموزد و بفهمد که فهمش خطاست نه اينکه ما به خاطر بد فهمی آنها احاديث صحيح را رد کنيم.

از جمله شبهات مطرح شده اين است كه بعضي از دروغگويان و دجالها از عقيده مهدويت استفاده كرده و خود را به عنوان مهدي جا زده و به واسطه آن صفوف مسلمين دچار تفرقه و اختلاف شده است. و براي آن مثالهايي ذكر كرده كه آخر آنها غلام احمد قادياني دجال هند است. در جواب مي گوييم اين شبهه از ضعيف ترين آنهاست و به نظر من آن حكايت به باطل كردن نياز ندارد، چون آنچه مسلم است اين است كه خيلي از امورات حق، مورد بهره برداري كساني قرار گرفته كه اهليت آن را ندارند؛ براي مثال بعضي افراد مدعي علم هستند ولي در واقع جاهلند؛ آيا شايسته است عاقلي به خاطر اين نوع استفاده منكر علم باشد؟ بلكه در گذشته كساني مدعي الوهيت بوده اند آيا طريقه ابطال اين ادعاي كاذب انكار الوهيت حق است؟

مثال ديگر: بعضي از مسلمانان امروز از عقيده قضا و قدر مفهوم مجبور بودن انسان را مي فهمند يعني كسي كه بر او شر مقدر شده براي ارتكاب آن مجبور است و اينكه او هيچ اختياري ندارد و حتي تعداد كمي از اهل علم نيز دچار اين نگرش خطا شده اند و ما همراه جمهور علمائي كه در صحت عقيده قضا و قدر شك نمي كنند، و آن را مستلزم اجبار به طور مطلق نمي دانند، هستيم. اما زمانيكه در صدد اصلاح اين فهم خطا كه به عقيده حق چسبيده بود،برآمديم، آيا راه آن انكار مطلق قضا و قدر است چنانكه معتزله در قديم و كسانيكه دنباله رو ايشان در عصر حاضر هستند انجام مي دهند؟ يا راه درست اين است كه چون شرعاً ثابت شده است به آن اعتراف كنيم ضمن اينكه فهم جبر از آن نشود. بدون شك راه درست كه هيچ مسلماني به تحقيق با آن مخالف نيست همين است، به همين صورت ما در صدد علاج عقيده مهدي بر مي آييم، به همان صورت كه در احاديث صحيح بيان شده به آن ايمان مي آوريم و آنچه را كه به سبب احاديث ضعيف به آن چسبيده از آن دوري مي كنيم و با اين كار بين آنچه كه شرع ثابت كرده و عقل سليم به آن معترف است جمع كرده ايم.

خلاصه سخن: عقيده خروج مهدي عقيده اي است كه به صورت متواتر از رسول الله- صلي الله عليه وسلم- ثابت است و ايمان آوردن به آن واجب است چون از جمله امورات غيب مي باشد و ايمان به امورات غيب از جمله صفات متقين است. چنانكه خداوند متعال مي فرمايد:*الم (1) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (2) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ*
 «الم. اين كتاب كه هيچ شكي در آن نيست هدايتي براي متقين است، كسانيكه به غيب ايمان دارند.» دراين قضيه تنها كسي كه جاهل است يا با علم و به عمد انكار مي كند در صدد ابطال و رد احاديث مهدي بر مي آيد.

از خداوند متعال خواهانم ما را بر اساس ايمان به آن و به تمام آن چيزهايي كه در كتاب و سنت صحيح ثابت است، بميراند.

� مائده 3
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� متفق عليه
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� متفق عليه


� چنانكه كسي روزه كفاره و يا نذر و امثال اينها بگيرد. مترجم


� المصدر: مجلة المتمدن الاسلامية«22/642-646»


�  رواه أبو داود (2/207) ، والترمذي ، وأحمد ، والطبراني في الكبير والصغير ، وأبو نعيم في " الحلية " ، والخطيب في " تاريخ بغداد " من طرق عن زر بن حبيش عن ابن مسعود . وقال الترمذي : " حسن صحيح " والذهبي : " صحيح " وهو كما قالا و له طريق آخر عند ابن ماجة (2/517) عن علقمة عن ابن مسعود به نحوه، وسنده حسن.


� مثل " العرف الوردي في أخبار المهدي " للسيوطي ، و " الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة " لصديق خان ، ونحوها
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